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993 پیغام عشق قسمت خانم فریبا الهی مهر   

 نام خدا به 

 ی سلام دوستان گنج حضور  ،یشهباز ی سلام آقا

 93۰شمس، از برنامهِ   وان ید  ۲۱33غزلِ   خلاصه

 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شو  دار یرفت شب، ب نیشو، ه دار یشو، ب  داریب

 شو   زاریهم ب شی شو، وز خو  زاریشو، ب زاریب

و    نده یماندن در گذشته و آ  ی عنیشبِ ذهن،   رایشو، ز داریدر شبِ ذهن ب  های شدگ  تیهوشو، از خوابِ هم  دار یانسان، ب یا

و به خداوند زنده شو و از   یلحظه ابد  نیبه ا  ا یاست. ب دهیرس  انیبه پا  گر ید  دهِ یفکرِ همان ک یبه   ده یفکرِ همان  ک یرفتن از  

ز  یدور  ات یذهنمنِ ب  رای کن،  بمان  ی خواهاگر  ذهن  اصل   ی توانی نم   ، یدر خوابِ  تبد  ی زندگ   یِ به منظورِ    یِ اریاز هش  لیکه 

 .یحضور است نائل شو یِاریبه هش  یجسم 

 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی وسف ی  فروشدینک م  یاحمق  ک یمصرِ ما  در

 بازار شو  یِسو  نکیمرا، ا یداری نم  باور

آفلِ    یِزهایحضورت را، به چ  یِاریهش  ،یکه با ابله   ی مواظب باش  ی لیخ  دیتو با  ،یکنی خودت کار م  یِرو  یکه دار  ی کس  یا

 .یحسِ گناه و... نفروش   ،یاقتیلی حسِ ب رون، یخواستن از ب دییمثلِ: پول، مقام، تا ا،یدن نیا

 ؟ یهست  یخودت متمرکز شو و به ذهنت نگاه کن که در چه فکر  یِلحظه، رو نیا یکنی باور نم  اگر

  یی با فضاگشا ای یامثلِ خشم، ترس، حسادت، فضا را بسته  یجاناتیو با ه یهست دهیهمان یِلحظه در خوابِ فکرها نیا ایآ

 ؟ی اشده  ی کی ی و با زندگ  یا شده   داریاز خوابِ ذهن ب
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 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را گلگون کند یِکند، رو چونی تو را ب  چون ی ب

 گلزار شو  یِ کند وآنگه سو رون یاز کَفتَ ب خار

 .یشناس ی خداوند را نم   یعنی چون، ی است که ب   نیا شیهااز نشانه  یکی  ، یباش یذهنتو در من  اگر

  شود ی چهار بُعدِ تو مثلِ گُل سالم م  ی عنیتو،    یِرو  تنصوری. در ایو خداوند شو  چونی از جنسِ ب   یتوان ی م  ییبا فضاگشا  فقط

و    یشوی آفل آزاد م  یِزهایبه چ  دن یچسب  نی حسادت، خشم، ترس و همچن  نه،یمثلِ: ک  ی جاناتیاز ه ی عنی  ، یذهنو از خارِ منِ

 .ی رسی و با خداوند به وحدت م  یروی م  ییکتای یِ گلزار و فضا یِ بسو

 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به خون؟ یی تو هر مکر و فسون، خون را چرا شو مشنو

 خوار شو  یقدح شو سرنگون، وآنگاه درُد  همچون

  ی ذهنمنِ  ،یاما اگر فضا را ببند  یشنوی را نم  یذهنمکر و فسونِ منِ  گر ید  ، یاگر فضا را باز کن  ، یامتدادِ خداوند هست  تو

 .کندیگُم م دهیهمان یِو تو را در فکرها ی رسی به حضور م  ،یکار را بکن  نی: اگر ادیگویم

 ؟ ییکه مثلِ خون را با خون شستن است، بشو  ات یذهنمنِ   یِ دردها  گر،یبه فکرِ د  ی فکر  ک یاز    دنیبا پر  ی خواهی چطور م   تو 

فضا را    دیبلکه با  ،یکن  ی تو هم به او بد  دیکرد، نبا  ی دارد و به تو بد  یذهنکه منِ  یاگر کس   ،یخودت تمرکز کن  یِرو  ی وقت  تو

 .مرکزت عدم شود  یبگذار  ،یباز کن

شود،    ی تا ذهنت خال   ی سرنگون کن  یی را، با فضاگشا  یاشده   ت یو با آن هم هو  یارا که در مرکزت آورده   یزیهر چ  دیبا  تو 

 .ا بنوشر دیآی م ب یکه از طرفِ غ یدر آنصورت برو و شرابِ اله
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 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شو   یشو، چون گو  یگردشِ چوگانِ او چون گو در

 بهرِ نُقلِ کرکسش مردار شو، مردار شو  وز

  یِ از فضا   یتو را مثلِ گو  تواند ی تو کار کند و نم  یِرو  تواند ی نم   ی زندگ  ،یداشته باش   یذهنمنِ  یِرا بدان اگر دست و پا   نیا

  ز ی پره  دهیهمان  یِرا قطع و از فکرها  اتی ذهنمنِ  یِدست و پا  ییبا فضاگشا  نیحرکت دهد، بنابرا  ییکتای  یِ ذهن به فضا

اش را  دَمِ زنده کننده  شود،ی : بشو، مدیگوی با چوگانِ کُن فکَانش که م  یتا زندگ   شبا   میکن. فقط فضا را باز کن و تسل

 .را شفا دهد  یمرکزت دار که در  ییهای شدگ  تیهوبفرستد و همه هم

 .ی شوی و به خداوند زنده م خورد ی تو را م یِذهنمردارِ منِ  ،یکرکسِ زندگ  ،یریبم اتی ذهنلحظه نسبت به منِ  نیا اگر

 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عاشقان  بِیآسمان، آمد طب یِ ندا آمد

 شو   ماریشو، ب ماریتو، ب شِ یپ  دیکه آ یخواه 

  ، یخداوند را بشنو  یِلحظه باز کن تا ندا  نیفضا را در برابرِ اتفاقِ ا  ، یکنی م  یخودت کارِ معنو  یِرو  یکه دار  ی عاشق  یا

 .کنندی خود کار م  یِدارند رو  ییاست که با فضاگشا  یعاشقان   بِیخداوند طب رایز

با خداوند    ییبا فضاگشا  دیو به تو کمک کند، با  دیایاوند به نزدِ تو بخد  ی عنیعاشقان،    بِیکه طب  یو دوست دار   یخواهی م  اگر

 یی های شدگ   تیهوهمه هم   ی خواهی که م   یکن  ازیو احساسِ ن  یو درد در مرکزت دار  ی ذهنکه منِ  ی و اعتراف کن  ی کن  یهمکار

 .یکن  ییرا شناسا یکه در مرکزت دار

پشتِ سرِ هم کردن و    یِهامن با فکر   ا،یام. خداشده   ماریب  یذهنمن با داشتنِ منِ  ا،یاقرار کن و اعلام کن: خدا  نیبنابرا

 .امشده  ماریفکرها را بستن ب  نِیب یِفضا
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 .فضا را ببندم  خواهمی نم  گری. دستمین  امیذهنمنِ  نیکه من ا امده یالان فهم  ا،یخدا

  تا تو به نزدِ من که   کنمی و صبر م  شومی م  م یتسل  یی دارم. با فضاگشا  ازیبه کمکِ تو ن  دا  ی. شددانمی که نم  کنمی م  اعتراف 

 .به تو زنده شوم   خواهمی من م  رایز ، ینجات ده یذهنمرضِ منِ  نیو مرا از ا یی ایام بشده  ماریب

 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دان  اریرا چون غار دان، خلوتگهِ آن  نهیس نیا

 غار شو  در غار شو، در   ا،یب نیه ،یغار ارِی گر

با   ،یهست   ی زندگ  ارِی. اگر تو واقعا   شودی م   یخلوتگهِ خداوند و زندگ   یِو جا  عیتو مثلِ غار وس  نهیس  ، یکن  ییتو فضاگشا  اگر

حضور، دَم به دَم، به درونت    یِارینورِ هش  نی . لحظه به لحظه، فضا را باز کن، بگذار ادو فکر را نبند   نِیفاصله ب  یفضابند

 .یتر شوزنده  ی زندگبتابد تا لحظه به لحظه، به  

 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یازر را به دزدان داده  ،یاساده   کِ یمردِ ن تو

 دزد را، طرّار شو، طرّار شو  ی بدان  یخواه 

  ی ذهنلحظه، به دزدانِ منِ   ن یحضورت را ا  یِاریزرِ هش  دی. نبایتو امتدادِ خداوند هست  رایاست، ز  ی تو از جنسِ زندگ  ذاتِ 

 .ی بده

 ؟ ی حضورت را بشناس یِاریدزدِ هش  نیکه ا یدوست دار ایآ

را به تو نشان دهد. تو فقط صبر کن و از دردِ    تیهای دگ یکه همان  یبه خداوند اجازه ده  از،یو احساسِ ن  یی با فضاگشا  دیبا

  ،یکامل داشته باش   رشِیو پذ  ی شو  میتو تسل  ی وقت  یعن ی  ،یشو  تیهای دگیطرّار و دزدِ همان  یفرار نکن تا بتوان   ارانهیهش

 .یریو پس بگ ی بدزد اتی ذهناز منِ  ،ییحضورت را با فضاگشا  یِاریهش یتوان ی و م شودی ساکت م  اتیذهنمنِ
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 ۲۱33 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او   یِایدر در  یوصفِ بحر و دُر کم گو ش، خامو

 دمَ دار شو، دَم دار شو   ،یکن ی که غوّاص  یخواه 

به ه  خاموش  اگر    فیرا توص  ییکتای  یِایخداوند و در  اتیذهنبا منِ   یعنیوجه درباره خداوند حرف نزن،    چی شو و  نکن. 

  یِ فکرها  انِیفقط ساکت شو و جر  ،یبکِش   رونیب  ایدر  نیمعرفت را از ا  یِو درُها  یشنا کن  ییکتای  یِایکه در در  ی خواهیم

 .ی را قطع کن تا به خداوند زنده شو اتی ذهننَفسَ و دَمِ منِ   ،ییرا پاره کن و با فضاگشا یذهنمنِ

 شما،   ارادتمندِ 

 مهر  ی اله بایفر
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       نام خدا به 

       .ذهنی را قربان کنیم به پیش عقل کل و با فضاگشایی به قدرت عدم تکیه کنیمعقل من ، با تکرار ابیات مولانا

         ۵۷9 ۀشمار  غزلمولوی، دیوان شمس، 

 بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو 

 کسی را بوی عود آمد آتش کجا دیدی که بی 

ذهنی خام  کشیم، در منانه می هشیارد  سوزد و در شود، می و دل ما زخمی می   زندهای ما تیر میی گزندگی به همانید 

سوزد  آید، دلی که با عدم یکی شده است مثل شمع می هستیم و بوی صداقت و حقیقت و محبت از مرکز همانیدۀ ما نمی 

 .پراکندکند و مثل عود عطری خوش می خش می و نور پ

         3۰۱ ۀشمار  غزلمولوی، دیوان شمس، 

 شاهی که بیافت درُّ   هیاسوی بحر رو چو م

      تو بگو: اِلیَکَ ارَغَْب  چو بگوید او چه خواهی؟

  خواهمتو را می  :اِلیکَ ارَْغبَ*

  مروارید درشت  : دُرّشاهی*

رود،  ای عدم می یرافتاده است و برای یافتن گوهر حضور به سوی د  ذهنی مثل ماهی است که به خشکیشیاری در منه

گشاید فضا را می خواهی؟ و انسانی که  پرسد از من چه می یابیم و زندگی می ادی، آرامش، قدرت را می در آن فضا گوهر ش

 .خواهمگوید: جز تو هیچ چیز نمی می
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       9۲۸ بیت ، دفتر اول  مثنوی، مولوی،

 آنکه او از آسمان باران دهد

 هدهم تواند کو ز رحمت نان د

باشنده  و تمامی  ازقدرت لایزالی که زمین  را  با  قادر است که جان و تن    و ا  هم  ،کندبارانش سیراب می   هایش  را  ما 

 .گشودن فضای درون به آرامش و هدایت روزی دهد و از رحمتش سیراب کند

         ۲۱۵۵ ۀشمار  غزلس، دیوان شم،  یمولو

 سایه و نور بایدت، هر دو بهم، ز من شنو 

      یش درخت اتَِّقوا سَر بِنه و دراز شو، پ

اِتَّقوا چه درختیست و چه میوه  هویت  اگر سر منَیتّت را خم کنی و از هم  که  بشنو! گوید:  دهد؟ زندگی می ای می درخت 

  رسد که در آرامش عدم دراز بکشی و از این پرهیز، از سایۀ این درخت پر برکت نوری به تو می   ،شدن با چیزها بپرهیزی

 .ببینی را ت قوّت جان 

       ۴۰۸۱ بیت، دفتر پنجممولوی، مثنوی،  

 اندرآ در جو سَبو بر سنگ زن

 نآتش اندر بو و اندر رنگ ز 
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زندگی چون جوی عدم است که اگر در این جو وارد شویم با آب حیات نیازها و عطش جسم و روحمان را سیراب   

ذهنی را  پس با سَبوی عشق، سنگ من  .شود یات آلوده می ح  آبشود، با قضاوت  با مقاومت این آب قطع می   کنیم،می

 .آید آتش بزنیممییا و بویی که از هیجانات منفی بر بشکن و به رنگهای فریبندۀ دن

         39 ۀشمار  غزلمولوی، دیوان شمس، 

 دست کند دل و بی بی ، نیست کند، هست کند

 باده دهد، مست کند، ساقی خمّار مرا 

کند تا اصل ما را از همانیدگیها بیرون کشیده و هست  ر قضا و قدر آن را نیست می گذاریم، تین میماکزهر چه که ما مر

شراب    ، بخواهیم و با تسلیم  خواهد ما چیزی غیر از خدا نمی   ، ساقی خمار که زندگیست  . د و ما را به خودش زنده کندکن

 .شویمنوشیم و مست زندگی می این لحظه را می 

       ۱۷3۶ بیت ،دفتر چهارممولوی، مثنوی،  

 هت پاک شو کرا و  ای دل از کین

 ان الحمد خوان، چالاک شو وآنگه

       ۱۷3۸ بیت ،دفتر چهارممولوی، مثنوی،  

 که ننگرم : وآنگهان گفته خدا

 ، من به باطن ناظرممن به ظاهر
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ستایش و حمد باید از مرکز پاک و راستین انسان بیاید تا شفا و نور و برکت از باطن آدمی به وضعیتهای زندگی بریزد  

 .سامان دهد  ی راو روابط و شرایط بیرون 

 .و تیز و چالاک به سوی معشوق بیاید  دلی عطا فرما تا از انباشتگی همانیدگیها پاک شود !دایاخ 

         ۴99 ۀشمار  غزلمولوی، دیوان شمس، 

 باللّه  بَس بُدی بنده را کَفی 

 لیکَش این دانش و کفایت نیست 

کنیم، این دانش را  ت میمقاومکنیم،  ذهنی داریم  قضاوت می یعنی خدا برای ما کافیست. ولیکن ما چون من  ،باللّه  کَفی

      .. ستی ما کافی راخدا ب. آید درک کنیمرا که از فضای یکتایی می  خردی  ،نداریم که در خاموشی ذهن

ناامید می   ،اندیشذهنی جدایی من اینکه ما    کجا،گوید: تو کجا، خدا  کند و می ما را  به  با علم  با خردورزی بزرگان  اما 

قانون جذب خودش را پیدا    طبق   ،ی استهشیاری که به دنبال  هشیاری ما فعال شده و  قوۀ تمییز ده  ،ذهنی نیستیممن

 .کندن آسان می ماکند و کارها را برایمی

       ۲۲۱، بیت دفتر اولمولوی، مثنوی،  

 تو مگو ما را بدان شه بار نیست 

 با کریمان کارها دشوار نیست 
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       3۵۱9، بیت هارمدفتر چمولوی، مثنوی،  

 بهارت نرگس و نسرین دهم بی 

 کتاب و اوستا تلقین دهمبی 

مانیم تا با نرگس و سوسنش چشمهایمان را  یم و دیگر منتظر بهار نمی ایگشضا را می وقتی با زندگی آشتی هستیم، ف 

در فضاگشایی به  .  بینیمشود و نوع دیگری می بین ما مینرگس که نماد دید خداست نور چشمهای عدم نوازش کند،  

       .شویموصل می مان کتاب زندگی و استاد درون

        3۵3۰ بیت ،دفتر چهارممولوی، مثنوی،  

 من چه دانستم که تبدیلی کند

 یلی کندن، مرا در نهاد من 

ی مرا  هشیاردانستم اگر فضا را باز کنم خدا برای من کافیست و  نمی   .کردمذهنی مقاومت و فضابندی می کنون با من تا

ذهنی نجات  منق  لامرا از بات   ،شود و قدرت عدمروان می از چهار بُعدم    ،تسکند و رود نیل که آب حیات زندگی تبدیل می 

 .دهدمی

       3۵3۱بیت ، دفتر چهارممولوی، مثنوی،  

 سوی چشم خود یکی نیلم روان 

 برقرارم پیش چشم دیگران
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مثل    ، گشاکند و اتفاقات دنیا برای انسان فضاجریان زندگی چون رود نیل از او عبور می   ،گشایدانسانی که فضا را می 

پندارند، اما  تفاوت و ساکن می دارند شخص فضاگشا را شخصی بی ذهنی  ی که من هاینانسا  . شودرقص و یا بازی می 

 .شودچشم عدم بین این شخص باز شده و با فضاگشایی رودخانه برکت از او روان می 

       ۱۴۰۸، بیت دفتر چهارممولوی، مثنوی،  

 عقل قربان کن به پیش مصطفی 

 ی ام کَف حَسبی اللّه گو که اللّه 

: عقل خدا کافی  قربانی کنیم و بگوییم  مسیح  و  مصطفیکه    ی برگزیدههشیارمان را به پیش عقل کل و  هنیذمن عقل  

 .کندشیاری حضور تبدیل می شیاری مرا به بهترین شکل به هه ،کنداست و خردی که کُل کائنات را اداره می 

       یاران گرامینامه گنج حضور و هم دانی از بربا سپاس و قدر 

 از کرج  دیبا
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با عرض سلام و درود فراوان، و خدا قوَّت خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و خانواده گنج حضور وکودکان         

 .عشق و امید

 ۸۶۵ابیاتی از برنامه 

 3۱۰ مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی،

 ناسپاسی و فراموشی تو         

         یاد نآورد آن عسل نوشی تو 

اَلسَت را و   .بینیمق اجسام می چون از طری ذهنی هستیم ناسپاس هستیم، من نه یا جهنم که در این افسا س ما تا زمانی پ

هایی مانند  و انسان  ایم چه برکاتی از خدا، زندگی، ش کردهامو فر   ایم.را فراموش کرده   سبب بی   هشیاری  خوردن عسل

 .کنیمن را رعایت نمی م، قدر شناس نیستیم، و قانون جبرا گرفتیمولانا می 

 3۱۱ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 بر تو بسَته شد  م آن راه، رَجَلا         

         چون دلِ اهلِ دل، از تو خسته شد 

علت عدم قانون جبران و  چون ما ب  ،ه شدهتسزندگی بر ما ب   ،خدا  م، راه برگشت به سویطور کلی فراموش کردیچون ب

 .ایمآن بزرگان را زخمی کرده دل  ، و عدم صداقت قدرشناسی   عدم
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 3۱۲ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 ستِغفار کُنریاب و اِ زودشان د      

       های زار کُن همچو ابری گریه 

صورت  ذهنی بو لطیف بشو، و در من   صداقت داشته باش،   بخواه، در این کارا زود دریاب، و معذرت  گوید: این بزرگان رمی

 .اوت نکنیدقضتان با عقل ناقص  ،انجامد در برابر حرف بزرگ

 ۴۷۷۴بیت  مولوی، مثنوی، دفتر ششم،

 دم با تو زین گنجِ نفیس ه کرمن چ      

        ؟خسیستو چه کردی با من از خوی 

کند، خردم را در اختیار تو گذاشتم، خردی که تمام کائنات را اداره می و    ی کران، فراوان وید: من این گنج بی گما می خدا به  

و را هدایت کنم،  گذاشتم، و گفتم مرکزت را عدم کن که من ت ام را در اختیار تو بخشی   ی شفا نیروایتم، امنیتم، هد  حس 

ات  ذهنی یست، حس کمیابی منسخموقع تو در مقابل من با این خوی  نآ  و  دیولی تو خودت را بستی و مقاومت و ستیزه کر

 من چه کردی؟ با 

 ۴۷۷۵ تر ششم، بیتمولوی، مثنوی، دف

 من تو را ماهی نَهادم در کنار      

       روز شِمار ا ش نیست تکه غروب
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توانی به  و می تو قرار بدهم، یعنی ت و زیبایی در کنار جسم  صورت ماه و روشنایی خواستم ماه خودم را، خودم را بمن می 

 .کردغروب نمی   و  ا روز قیامت زندگی جاودانه بودده شوی که این تنزمن 

 ۴۷۷۶بیت  مولوی، مثنوی، دفتر ششم،

 ک اور پدر جزایِ آن عطایِ ن       

       من خار و خاک  تو زدی در دیده

به    هظ ی حضور، زنده شدن به ابدیت من، تو هر لحاما در جزایِ، در عوض این بخشش نورِ خالص و پاک یعنی هشیار

درد و همانیدگی،  خواستم از طریق تو به جهان نگاه کنم اما  همانیدگی زدی نگذاشتی ببینیم، من می   چشم من درد و 

 .ایمخودمان کور کرده و ما چشم خدا را در   .یعنی خار و خاک را کردی به چشم من

 ۴۷۷۷ دفتر ششم، بیتمولوی، مثنوی،  

 من تو را بر چرخ گشته نَردبان       

       شده در حَربِ من تیر و کمان  تو

ذهنی ساختی، مقاومت  در عوض تو من   ،ز کنی انهایت آسمان را در درونت بمن خودم را نردبان کردم که بیایی دوباره بی 

 .فکان من پرداختیداختی، یعنی به جنگ با قضا و کُن رکردی و به جنگ با من پ

 9۱۴ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ناسپاسیِ ما بسته است روزنِ دل ز       

       ای گفت که انسان لِرَبّهِ لَکَنُود خد
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ابزاری    ست، و یکی همگشایی گونه و عدم و فضا   الی همان مرکز خد ایکی بسیار ع  . چون ما دو ابزار در اختیارمان هست

و این    ابزار خداگونه ترجیح دادیم  ذهنی را بر آنسفانه این ابزار منذهنی، ولی ما متأنام منآمد و کهنه به بسیار ناکار

قاومت و ستیزه ماست  مو عدم پذیرش و    علت نارضایتی و ناشکرینشان عدم قدردانی و عدم قانون جبران است. و به 

   . که روزن دل بسته هست

 .ه: انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس هستتو خداوند گف

 ۶ ۀآی ،(۱۰۰عادیات ) ۀ قرآن کریم، سور

         « سانَ لِرَبِّهِ لکََنُودنَّ الْانْ اِ»         

 «.نا آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس استهما»

 ۲۶۷۰ مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

 حکم حق گسترد بهرِ ما بساط       

       یید از طریق انبساط وکه بگ 

 .نقباضبزنیم نه ازطریق مرکز همانیده و اگشایی با او حرف پس ما باید از طریق انبساط و فضا 

 ۴۲3۵ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 شمس اگر شب را بدرَّد چون اسد       

       لعل را زو خلعت اطلس رسد 
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ورشید این هست که  های خاز خاصیّت   یعنی،  ذهنی ما را مثل شیر بدرَّدشبِ من   ،خورشید  اگر   .شمس خورشید است

گشایی و  و در اثر فضا شود.  شید سنگ در زیر زمین تبدیل به لعل می در اثر تابش خور  . پوشاندلباس اطلس به لعل می 

بنابراین مرتّ  .پوشدمی   حضور لباس  لباس لعل،    ما  زندگی    ،تابش خورشید شود. ولی  تاریکی ذهن دریده می  بپس 

نی ما را تبدیل  ذهین من را یعنی ا  کردن روی خودمان و مداومت و تکرار این ابیات، سنگ ماید باشیم، با کار  ن نبانگرا

 .کندبه لعل حضور می 

کشید،  ی م ن که برای زنده شدن ما به زندگیاتدریغبی  آقای شهبازی عزیز ممنون و سپاسگزارم از زحمات دلسوزانه و

نم  لله با زنده شدن به زندگی بتواانشاا  کنند.ین راه بزرگ یاری می ر که شما را در ابزرگواو همچنین از دوستان عزیز  

 .شما را جبران کنم  زحمات

      با احترام      

      شهین از کرمان  ،انتشاگرد     
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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